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Abstract
One of the issues that requires careful study and analysis in the governance method 
and social life of the Prophet (PBUH) is the presence or absence of authoritarianism 
in his acts, which has been the subject of many doubts in order to lacerate his holy 
personality and distort his divine status. The main problem of this article is that 
some have raised doubts by citing certain verses and historical sources and thus, in 
their opinion, have proven the authoritarianism of the Prophet (PBUH). This makes 
it necessary to accurately understand these doubts, provide a logical and convinc-
ing response to them, and defend the sanctity of the Prophet (PBUH). In this study, 
conducted using a desk-based approach, critical analysis, and a cross-section of his-
torical and exegetical texts from both Shiite and Sunni, doubts were presented and 
logical answers were provided regarding the analysis of the Prophet's authoritarian 
performance, focusing on the Battle of Banu Qaynuqa. 
The findings of this research concluded that numerous verses, hadiths, and histori-
cal narrations confirm the absence of authoritarianism and despotism in the Proph-
et's social life and governance style. All objections and doubts raised in this regard 
are unfounded, and no trace of authoritarianism can be observed, especially in his 
dealings with the Jews of Banu Qaynuqa. 
KEYWORDS: Authoritarianism, Battle of Banu Qaynuqa, Prophet Muhammad 
(PBUH), Jews, Governance Method, Doubt Research.
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چکیده
کرم )ص(، نیازمند بررســی و تحلیل  یکــی از مســائلی کــه در روش حکومتی و ســیره اجتماعی نبــی ا
ح شــبهات  دقیــق اســت، وجــود یا عــدم اقتدارگرایــی در عملکرد آن حضرت اســت که دســتمایه طر
فراوانی در جهتِ ترور شــخصیّت و تحریف مقام آن حضرت، قرار گرفته اســت. مسئله اصلی نوشتار 
ح نموده و بدین  حاضر، آن است که عدّه‌ای با استناد به برخی آیات و منابع تاریخی، شبهاتی مطر
کرم )ص( را اثبات نموده‌اند که شناخت دقیق این  سان، به زعم خود، اقتدارگرایی شخصِ پیامبر ا
شبهات و پاسخ‌گویی مستدل ومتقن به آن‌ها ودفاع از ساحَت مقدّس پیامبر)ص( را امری بایسته 
و ضــروری، ســاخته اســت. در پژوهش حاضر که به‌صــورت کتابخانه‌ای و بــا روش تحلیلِ انتقادی 
ح شــبهات وپاســخ های  و تتبّــع در میــان کتــب تاریخی و تفســیری فریقیــن صورت پذیرفته، به طر
مســتدل با موضوع تحلیل عملکرد اقتدارگرایی پیامبر)ص( با محوریّت غزوه بنی قینقاع پرداخته 
کی از آن است که آیات، روایات و گزارش‌های تاریخی  شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حا
فراوانــی بــر نبــود اقتدارگرایــی و وجــود اســتبداد در ســیره اجتماعــی و روش حکومتــی آن حضــرت، 
ح شــده دراین‌باره، بی اســاس بوده و هیچ گونه اثری از  کید دارند و تمامی ایرادها و شــبهات مطر تأ

اقتدارگرایی، خصوصاً  در جریان برخورد ایشان با یهودیان بنی قینقاع، مشاهده نمی‌گردد.
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1. بیان مسئله
کــرم )ص( به عنوانِ اشــرف مخلوقات، ســبب خلقت و اعظــم انبیای الهی،  نبــی ا
نســبت بــه تمامــی انســان‌ها، بــا ملایمــت و مهربانــی رفتــار می‌نمود. ایــن خصلت 
ســتودنی، باعــث گردیــد کــه ایشــان در طــول 23 ســال رســالت خویــش، دل‌های 
بســیاری را شــیفته مکتــب اســام نمــوده و از ضلالــت و گمراهــی، بــه حــق و صراط 
گیر بود که  مســتقیم هدایــت نماید. رحمــت و مهربانی آن حضرت، به گونــه‌ای فرا
حتّی با کســانی که ســال‌ها با ایشــان دشــمنی کرده بودند با مدارا و گذشت برخورد 
می‌نمود. اهمّیّتِ مطلب تا بدان‌جاســت که خدا در آیه 107 ســوره انبیا  رســولش را 
میِنَ« معرّفی نموده و در آیات فراوانی نیز بر رحمت، مهربانی 

َ
بــا عنــوانِ »رَحمَهٌ لِلعال

و دلســوزی آن حضــرت، تصریــح نمــوده اســت کــه دراین‌بــاره، می‌تــوان بــه آیاتــی 
وا 

ُ
انْفَضّ

َ
ــبِ ل

ْ
قَل

ْ
ا غَلِیــظَ ال

ً
وْ کنْــتَ فَظّ

َ
هُمْ وَ ل

َ
هِ لِنْــتَ ل

ّ
همچــون: »فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَ

مْ  یهِ ماعَنِتُّ
َ
یزٌ عَل نْفُسِــکمْ عَزِ

َ
 مِنْ أ

ٌ
قَدْجاءَکمْ رَسُــول

َ
مِنْ حَوْلِک«)آل‌عمران/159(، »ل

مُؤْمِنِیــنَ رَئــوفٌ رَحِیمٌ«)توبــه/128(، »وَاخْفِــضْ جَناحَــک لِمَنِ 
ْ
یکــمْ بِال

َ
یــصٌ عَل حَرِ

قٍ عَظِیمٍ« )قلم/4( اســتناد 
ُ
عَلی خُل

َ
ک ل

َ
مُؤْمِنِینَ«)شــعراء/215( و »وَ إِنّ

ْ
بَعَــک مِــنَ ال

َ
اتّ

جست؛ امّا با این حال، در سال‌های اخیر، هجمه‌های فراوانی برشخصیّتِ پیامبر 
ج کشور، توسّط برخی معاندان، شبهه  گون، از داخل و خار کرم )ص( در ابعاد گونا ا
کنان، نواندیشــان دینی و مستشــرقان وارد گردیده اســت که حقیقتاً بســیاری از  پرا
گاهی و عدم شــناخت شــخصیّت والای آن حضــرت و نیز بعضاً از  آن‌هــا، از روی ناا
روی غرض ورزی‌های دینی و سیاســی و درجهتِ عدم گســترش و نفوذ محبوبیّت 
ح گردیده که تلاش  آن حضرت در میان حقیقت جویان و ارادتمندان ایشان، مطر
مذبوحانــه نشــریه »یولاندز پســتن« دانمارک در ســال 2005م و نشــریه شــارلی ابدو 
فرانســه در ســال 2011م، بــا انتشــار تصاویــر کاریکاتــوری پیامبــر )ص( و توهیــن به 
مقدّســات مســلمانان، تنها مواردی از آن است که انجام تحقیقات و پژوهش‌های 
جامع و تخصّصی را درجهتِ تبیین شــخصیّت والای ایشــان و نیز عملکرد صحیح 
و عالِمانــه ایشــان در تمامی وقایع و رویدادهای حیــات خویش، برای مردم اقصی 
گاه بخشــی و  نقاط جهان، خصوصاً حقیقت جویان و اســام دوســتان، در جهتِ آ
که سیره اجتماعی  رفع شــبهات احتمالی، ضرورت می‌بخشــد. گفتنی است از آن‌جا
و روش حکومتی آن حضرت برای تمامی انسان‌ها، بالأخص مسلمانان، به عنوان 
ح است؛ ازاین‌رو لازم است که تحلیل جامعی  الگو، حجّت و چراغ راه سعادت، مطر
در ایــن بــاره، در زندگــی و ســیره آن حضــرت، مخصوصــا در جنبه‌هــای تربیتــی، 
اجتماعــی و حکومتــی، انجــام گیرد کــه همین امر، هــدف از انجــام تحقیق حاضر 
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کله این پژوهش را ســامان داده اســت. گفتنی اســت که اقتدارگرایی،  گردیده و شــا
چنان‌کــه در ادامــه خواهــد آمد، به معنــایِ تبعیّت بی‌چون‌وچرا از قدرت اســت که 
نقطه مقابل آزادی فرد در فکر وعمل اســت و شــخصیّت اقتدارگرا کســی اســت که 
کراه و زور، تحت کنترل و تسلّط خویش در بیاورد؛ امّا پیامبر  می‌خواهد دیگران را با ا
)ص(، هرگــز به‌دنبــال چنیــن چیــزی نبودنــد، چنان‌که ســیره آن حضــرت گواه آن 
است؛ پس می‌توان گفت که ایشان، دارای یک شخصیّت مقتدر و اخلاق نیکویی 
بودند که دیگران را تحت تأثیر فراوان خویش قرار می‌دادند و این شخصیّت قوی 

و مقتدر، ریشه در توکّل، تقوای درونی، کرامت وعزّت نفس ایشان، داشته است.
شــایان ذکر اســت به جهتِ مطالعه موردی و تمرکز بخشــی به مطالب و نکات مطرح 
شده، تمامی شبهات، نقدها و پاسخ‌های ارائه شده، با محوریّت غزوه بنی قینقاع بیان 
گردیده است. نکته قابل توجّه آن است که علّت اصلی انتخاب این واقعه از میان وقایع 
مختلف حیات پیامبر )ص(، آن اســت که این موضوع، به تناســب، کمتر مورد توجّه 
پژوهش‌گران قرار داشــته اســت؛ درحالی‌که اوّلین جنگ رسمی و برخورد جدّی پیامبر 
اکرم )ص( با گروه یهودیان بوده و آثار فراوانی را نیز به‌دنبال داشــته اســت و تحقیق 
و تتبّــع پیرامــون آن، می‌تواند نقش مهمّی در تبیین هرچــه ابعاد موضوع ایفا نموده و 
نکات ارزشمندی را درباره عملکرد پیامبر )ص( وتحلیل انتقادی شبهه اقتدارگرایی در 
ســیره اجتماعــی و روش حکومتی آن حضــرت، در برخورد با یهودیــان بنی قینقاع، در 

اختیار پژوهشگران، سیره شناسان و قرآن پژوهان محترم بگذارد.

2. پیشینه تحقیق
کنون، همــواره مورد مخالفت و هجوم شــبهات فراوان  قــرآن کریــم از زمان نزول تا
دشــمنان اســام قــرار گرفته اســت، چنان‌که در ســال‌های اخیر، کتاب‌هایــی نیز با 
ح شده،  عنوانِ )نقد قرآن( نگاشته شده و انتشار یافته است. ازجمله شبهات مطر
شــبهات قرآنی جنگ‌های پیامبر )ص( و اقتدارگرایی ایشــان با یهودیان اســت که 
ح آن‌ها پرداخته‌اند تا بدین ســان، به خیــال خام خویش،  مخالفــان اســام به طــر
کرم )ص( را تخریب نموده و اســام هراســی و دین گریزی را در  شــخصیّت پیامبر ا
سرتاســر جهان، خصوصاً در میان کشــورهای غیرمســلمان گســترش دهند. گفتنی 
است که جنگ‌های پیامبر )ص( با یهود از منظر تاریخی با شبهات فراوانی مواجه 
بــوده اســت؛ امّا در دوران جدیــد و با پیدایش نگاه نقّادانه به قــرآن کریم، برخی از 
دشــمنان و غرض ورزان، با مســتند نمودن شــبهات یاد شــده به قرآن کریم، تلاش 
کرده‌انــد تــا بــه زعم خویــش، اعتبار قرآن کریم و دین اســام را خدشــه دار ســازند؛ 
بنابراین مســتند اصلی در انتشــار شــبهات جدید جنگ‌های پیامبر )ص( با یهود، 
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همــان آیات قرآن کریم اســت کــه به اعتقاد آنان، شــبهات تاریخــی را تأیید نموده 
اســت؛ لذا هدف اصلی در این جســتار، بررســی مســتندات قرآنی و تحلیل انتقادی 
شــبهه اقتدارگرایی در ســیره اجتماعی و روش حکومتی پیامبر )ص( در برخورد با 

یهودیان بنی قینقاع با رویکرد تفسیری و تاریخی است.
کنون پژوهشی جامع و مستقل با محوریّت موضوعِ یاد شده، سامان  گفتنی است که تا
نیافته و همین موضوع، انگیزه نگارش این جستار گردیده و وجه نوآوری این نوشتار 
را می‌نمایانــد؛ چه بنظر می‌رســد نوع نگرش تخصّصــی در تبیین این موضوع، کمتر 
مورد تفطّن پژوهش‌گران بوده اســت. با این حال، شایســته اســت به پژوهش‌هایی 
چنــد، در ایــن زمینه اشــاره گردد که هریک به نوعــی، به تحلیل و تبیین یک یا چند 
ح شــده درموضــوع مــورد بحــث، همّــت گمارده‌اند.  بُعــد از ابعــاد و موضوعــات مطــر
ازجملــه مقــالات ذیــل: »تأمّلی بر دلایل برخــورد پیامبر )ص( با یهــود مدینه« از امیر 
کبری )1390ش( که به موضوع هجرت پیامبر)ص( به مدینه، ضرورت عقد اتّحاد  ا
بــا تمامــی قبایــل و از جمله یهود، جهت حفــظ وحدت و عدم خیانــت پرداخته و در 
ادامه، تبیینی از درگیری های پیامبر)ص( با یهودیان بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی 
قریظــه، ارائه نموده اســت؛ »آیات مرتبط با رخدادها؛ ســرانجام یهود بنی قینقاع« از 
محمّداسماعیل نوری زنجانی )1393ش( که به تبیین حوادث ماه شوال و پیدایش 
غــزوه بنــی قینقاع و ســرانجام آن و نیز آیــات مربوطه پرداخته اســت؛ »راهبرد پیامبر 
کرم )ص( در برابر فتنه‌های یهودیان مدینه« از حبیب زمانی محجوب )1393ش(  ا
کــرم)ص( در برخورد بــا یهودیان مدینه، خصوصاً  کــه بــه تبیین راهبردهای پیامبر ا
درباره غزوات بنی نضیر، بنی قینقاع و بنی قریظه پرداخته است؛ »مقایسه تحلیلی 
نحــوه انعکاســی غــزوه بنی قینقــاع درقــرآن کریم ومنابــع تاریخی« از بهمــن زینلی و 
سیّدمحمّدصادق حسینی کجانی )1397ش( که به تشریح کیفیت تقابل یهود بنی 
قینقــاع بــا رســول خــدا)ص( در قرآن کریــم ومنابع تاریخی پرداخته اســت؛ »بررســی 
و نقــد ســه شــبهه در دایــره المعــارف لیــدن، پیرامــون برخــورد پیامبــر )ص( بــا اهل 
کتاب« از سیّدمحمّد اسماعیلی )1398ش( که به تبیین سه شبهه پیرامون برخورد 
پیامبــر)ص( بــا اهل کتاب، خصوصاً برخــورد آن حضرت، با يهوديــان بنی قینقاع و 

بنی قریظه پرداخته است.

3. مفهوم شناسی
    در ابتدای کار، لازم است که به تبیین معنایِ لغوی و اصطلاحی واژگانی همچون: 
»شــبهه«، »اقتدار« و »اقتدارگرایی« به‌طور مختصر پرداخته شــود تا درک بهتری از 

مباحثِ پیش رو، فراهم آید.
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معنای لغوی و اصطلاحی »شــبهه«: »شُــبهه« بر وزن فُعلَه است. اهل لغت آن را 
»التبــاس« معنــا کرده‌اند )رک: ابــن منظــور، 1414ق، ج 13: 503؛ جوهری، 1404ق، 
ج 1: 345( کــه به‌نظــر می‌رســد، ایــن معنــا با توجّــه به اثر آن اســت؛ زیرا شــبهه به 
مقــداری از شــباهت اطــاق می‌شــود کــه به‌طــور معمــول، ســببِ التباس و اشــتباه 
می‌گردد. کلمه »شبه« بر مشابه بودن دوچیز و هم شکل بودن دوچیز از نظر رنگ 
و صفت دلالت می‌کند واین‌که گفته می‌شــود، امرمشــتبه شــد یعنی کار به مشــکل 
رسید)رک: ابن فارس، 1404ق، ج3: 243؛ راغب اصفهانی، 1412ق: 443( درواقع 
می‌توان گفت که شبهه، به معنایِ مشابهت و پوشیدگی است و چیزی را که حق و 
باطل در آن معلوم نیست، شبهه می‌نامند )معین، 1371ش: ج2: 253(؛ لذا شبهه 
ح اســت که دوچیز در اثر مماثلت از همدیگر تشــخیص داده نشــوند.  درجایی مطر
معانی دیگری چون: اشــتباه، احتمال اشــکال و شــک نیــز دارد و همچنین اموری 
که جواز وحرمت، صحت و فســاد و حق وباطل در آن، اشــتباه شــده باشــد را شبهه 

می‌نامند)رک: معلوف، 1389ش: 372-373(.
معنای مفاهیمِ »اقتدار« و »اقتدارگرایی«: اقتدار، مصدر باب افتعال بوده و یکی از 
مفاهیم همسویِ قدرت است که از ریشه)قدر( به معنایِ قدرت و توانایی است)رک: 
اقتــدار،  ص449(.  ج3،  طریحــی،1375ش،  ص657؛  1412ق،  اصفهانــی،  راغــب 
صفــت فــرد یا مقامی اســت کــه افراد تحت اقتــدار به راحتــی از دســتورات او اطاعت 
ج و شُــکوه و به‌طور  می‌کنند)طباطبایی، 1381ش: 4(. اقتدار Autority((، با نوعی ار
دقیق‌تر با یک اعتماد و اتّکال شخصی یا جمعی به کسی که اقتدار به او نسبت داده 
شده است، همراه است؛ لذا اقتدارچیزی نیست که شخص یا نهادی آن را فی نفسه 
و بالاستقلال داشته باشد بلکه معنایی است که در ربط با دیگران و در طی یک فرآیند 
اجتماعی پدید می‌آید و اشاره به نوعی شناسایی و اقرار به صلاحیت‌ها و کفایت‌هایی 
دارد کــه نزد دیگران، آشــکار گردیده اســت )رک: شــجاعی زنــد، 1376ش: 211-207( 
درواقع می‌توان گفت که اقتدار به نوعی، قدرت مشروع و مقبولی است که در شرایط 
مقتضــی، مــورد اطاعــت و فرمانبــرداری قــرار می‌گیرد؛ ازایــن‌رو آن را قــدرت مبتنی بر 
رضایت دانسته‌اند. در اقتدار، توجیه و استدلالی نهفته است که آن را از شکل قدرت 
ج ساخته و برای موضوع قدرت، پذیرفتنی می‌کند؛ از این‌رو گفته می‌شود  عریان خار
که اقتدار برای پیروان و تبعیّت کنندگان، خصلت بیرونی ندارد. همچنین باید اشاره 
نمود که واژه فرانسویِ )اتوریته( نیز در معانیِ )قدرت، نفوذ مادّی یا معنوی و اقتدار(
)معیــن، 1371ش: ج1: 248( و نیــز در معانیِ )توانایی، اختیار، اعتبار، قدرت، اجازه، 

.)https://abadis.ir/entofa/authority( آمده است )نفوذ و تسلّط
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 در تکمیــل بحــث، بایــد گفت کــه )اقتدار( از مفاهیم همســویِ قدرت اســت که در 
لغــتِ آن، مفهــوم انــدازه گیــری و قدرت داشــتن بر امــری، موجود اســت )رک: ابن 
منظــور، 1414ق، ج6: 239؛ بســتانى،1375ش: 63(. ایــن واژه بــا ورود بــه دنیای 
سیاست با نوعی مشروعیّت وپذیرش اِعمال قدرت همراه است؛ بنابراین می‌توان 
گفــت کــه اقتــدار، قدرتــی اســت کــه مشــروعیّت آن پذیرفتــه شــده اســت، حــال بر 
اســاسِ ســنّت یا قانون )آشــوری، 1374ش: 247(. گفتنی اســت که مشروعیّت به 
ع و دین اســت؛  لحــاظ لغــوی در فارســی و عربی، به معنایِ مطابقت با احکام شــر
 ،)Vincent( امّــا در انگلیســی و درکاربــرد آن در علم سیاســت، بنا بر نقل وینسِــنت
معــادل واژه )Legitimacy( اســت که هم ریشــه‌کلماتی هماننــد: )Legal( قانونی، 
)Legislation( قانون‌گــذاری، )Legislator( قانونگــذار اســت؛ بنابراین به معنایِ 
کمان، حق دارند برمردم حکمرانی  قانونی بودن و حقّانیّت است به این معنا که حا
کنند و مردم نیز باید از آنان اطاعت نمایند؛ بنابراین مشروعیّت، ارتباط نزدیکی با 
مفهــوم تعهّد و التزام به فرمانبرداری دارد)وینســنت، 1371ش: 65(. گفتنی اســت 
کــه ماتیــه دوگان )Dugan( معتقــد اســت که مشــروعیّت، باور به این امر اســت که 
کم بر هر کشــور حق دارد که فرمان صادر کند و شــهروندان نیز موظّفند،  اقتدار حا
بــه آن گــردن نهند )دوگان، 1374ش: 4(. عبدالحمید ابوالحمد نیز مشــروعیّت را 
بــاوری می‌دانــد که بر اســاس آن، حقّ فرمــان دادن برای رهبــران و وظیفه فرمان 
بُــردن برای شــهروندان، محقّق می‌شــود )ابوالحمــد، 1353ش: 245(. برخی دیگر 
از اندیشــمندان نیز به همین معنا از مشــروعیّت اشاره نموده‌اند؛ بنابراین می‌توان 
گفت که مشــروعیّت در علم سیاســت، نتیجه تحقّق دو امر اســت: یکی وجود حقّ 
کمان ودیگری لزوم شناسایی و پذیرش این حق ازسوی حکومت  حکومت برای حا
کمیّــت و عاملــی در تبدیل  شــوندگان؛ ازایــن‌رو مشــروعیّت، بــه عنــوان اســاسِ حا
قدرت به اقتدار محســوب می‌گردد. نکته مهم آن اســت که در مشــروعیّت، بحث 
از توجیــه اِعمــال قدرت و گردن نهادن اســت، حال منبع توجیه از هرجا که باشــد، 
همانند عقلانیّت، زور، فره ایزدی و ســنّت)لاریجانی، 1372ش: 154(؛ لذا می‌توان 
گفت که در اقتدار که با مشــروعیّت پیوندی تنگاتنگ دارد، نوعی رضایت مندی، 
قانونمندی و خواست مردم هست، برخلافِ قدرت که می‌تواند، مشروع یا نامشروع 
باشد )سیّدباقری،1390ش: 71(؛ امّا درباره اقتدارگرایی )Authoritarainism( باید 
اشــاره نمود که این کلمه، از واژه فرانســویِ )Authorite( به معنایِ قدرت و آمریّت 
کمان، خواهانِ اطاعتِ  گرفته شــده و نوعی از اَشــکال حکومت اســت که در آن حا
تردید ناپذیر از اتباع حکومت‌اند. به طور ســنّتی، اقتدارگرایان خواســتار آن هستند 
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که عقاید و رفتار، بیشــتر از ســویِ حکومت‌ها تعیین شــود و در مقابل، به انتخاب 
فــردی اهمّیــت کمتری می‌دهند؛ امّــا این امکان وجود دارد کــه در برخی حوزه‌ها، 
اقتدارگــرا باشــد و درعیــن حال، در حوزه‌هــای دیگر لیبرال. اقتدارگرایی، به آســانی 
این روزها به واژه‌ای طعنه آمیز تبدیل شــده و به حکومتی بســیار مغرور و نابردبار 
اشــاره داشــته و گاه دقیقاً به معنیِ کلمه قدیمی‌تر اســتبدادگرایی اســت )رک: مک 
لیــن، 1381ش: 53-54( بــه عبارت دیگر، اقتدارگرایی، باوری اســت که بر پایه آن، 
اراده مردم باید در دســت یک قدرت برتر، اعم از یک فرد یا گروه یا بر مبنای یک 

عقیده باشد)میرشکاری، 1396ش: ذیل واژه اقتدارگرایی(.

4. بنی قینقاع
 بَنی‌قَینُقاع، قبیله‌ای بوده‌اند که درصدر اســام در مدینه سکونت داشتند)یاقوت 
حموی، 1416ق، ج 4: 424(. برخی در یهودی تبار بودن این قبیله، تردید نموده 
ج اصفهانــی، 1415ق، ج 3: 82( یــا برخــی  و آنــان را از نســل بنــی اســرائیل)ابوالفر
دیگــر دانســته‌اند؛ امّــا محقّقــان، در ریشــه یهــودیِ آنــان تردیــدی ندارند)فرهانی 
کنان  گزارشــی، قبیلــه بنی‌قینقــاع نخســتین ســا منفــرد، 1375ش، ج 4: 470(. در 
منطقــه مدینه معرّفی شــده‌اند؛ زیــرا آن هنگام که جمعی از بنی‌اســرائیل، همراه با 
حضرت موســی )ع( برای انجام مناســک حج به مکّه رفته بودند، در راه بازگشــت 
به منطقه‌ای رسیدند که مشخّصات آن منطقه را همانند مشخّصات محلّ زندگی 
کن  آخریــن پیامبــر الهــی که در تورات ذکر شــده بــود، یافتنــد؛ ازاین‌رو، در آنجا ســا
گردیــده و در ادامــه، گروهــی از اعراب نیز به آنان مُلحق شــدند. با این حال، برخی 
کنان مدینه دانسته و بنی‌قینقاع را قبیله دوّم  تاریخ‌نگاران، عَمالَقه را نخستین سا
کن‌شــده در مدینه معرّفی نموده‌اند)ســمهودی، 1419ق، ج 1: 126(. نکته قابل  سا
توجّــه این‌کــه، بنی‌قینقــاع برخــافِ بنی‌نضیر و بنی‌قریظــه )دو قبیلــه از یهودیان 
ج، هم‌پیمان شــده  مدینــه( کــه بــا قبیلــه اُوس، پیمان بســته بودند بــا قبیله خَــزر
بودند )طبری، 1982م، ج 3: 1361؛ ابن هشام، 1412ق، ج1: 540( و بنابر نقل‌های 
تاریخی، میان بنی‌قینقاع، بنی‌قریظه وبنی‌نضیر رقابت‌هایی وجود داشــته و بارها 
بــا هــم جنگیده بودنــد )خالــد، 1406ق: 39(. در برخــی منابع تاریخــی از مُخَیْریق 
بــه عنــوانِ یکــی از افراد سرشــناس بنی قینقاع نام برده شــده کــه در جنگ اُحُد به 
شــهادت رسید )ابن ســعد، 1968م، ج1: 389؛ بلاذری، 1417ق، ج1: 325(. عبداللّه 
بن ســام را نیز از بنی قینقاع دانســته‌اند که ســرانجام، مســلمان شــد )ابن حبان، 
1393ق، ج3: 228؛ ابــن عبدالبــر، 1412ق، ج3: 921(. بنی‌قینقاع در جنوب غربی 
مدینــه می‌زیســتند و دارای قلعه‌هــای مهمّــی بودند. آنان برخــاف دیگر یهودیان 
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کن مدینه، زمین کشــاورزی و نخلســتان نداشــتند و زرگری، از پیشــه‌های مهم  ســا
آنــان بــود )بــاذری، 1417ق، ج1: 309(. بازار بنی‌قینقاع نیز هنگام ظهور اســام، از 
ج اصفهانــی، 1415ق، ج22:  مشــهورترین بازارهــای اعراب بوده اســت)رک: ابوالفر
357؛ جواد علی، 1408ق، ج14: 59( و به نوعی می‌توان گفت که قدرت اقتصادی 

مدینه، در اختیار قبیله بنی‌قینقاع بوده است)سبحانی، 1385ش: 512(.
     بنی‌قینقاع، نخستین قبیله از یهودیان مدینه بودند که پیمان خود را با پیامبر 
اســام )ص( شکســتند )واقــدی، 1409ق، ج 1: 177(. پیامبــر)ص( پــس از اتمــام 
حجّت با آنان، در پانزدهم شــوال ســال دوّم هجری، علیه آن‌ها اعلام جنگ نمود 
)رک: ابن سعد، 1968ق، ج 2: 22؛ مسعودی، بی تا: 206(. با آغاز جنگ، یهودیان 
بنی قینقاع به قلعه‌های خود رفتند و پیامبر )ص( آنان را در قلعه‌هایشان محاصره 
نمود. پس از گذشــت پانزده روز، یهودیان بنی‌قینقاع در برابر پیامبر )ص( تســلیم 
شــدند )طبری، 1408ق، ج 2: 480( آن حضرت دســتور داد تا همه را بازداشت کنند 
و قصد کشــتن آنان را داشــت )رک: واقدی، 1409ق، ج 1: 177؛ ابن ســعد، 1968ق، 
ج 2: 22(؛ امّــا بــا اصرار منافق معروف مدینه، عبــداللّه ابن اٌبَی که هم پیمانِ آنان 
بــود، اموالشــان را مصــادره و آنــان را تبعید نمــود )رک: واقــدی، 1409ق، ج 1: 178؛ 
ابــن هشــام، 1412ق، ج2: 48( و ایــن جنــگ، بــدون خونریــزی و درگیــری بــه نفع 
مســلمانان، پایــان یافــت. در ادامه، بنی‌قینقاع به منطقه شــام تبعید گردیدند و در 

کن گردیدند )بلاذری، 1417ق، ج1: 309(. منطقه اِذرَعات، سا

کاوی دلایل وقوع غزوه بنی قینقاع  5. وا
کرم )ص(، مورد تحلیل و بررســی عمیق قرار گیرد، روشــن  گــر جنگ‌هــای پیامبر ا ا
می‌گــردد کــه غالباً جنبه دفاعی داشــته‌اند و جنگ‌هایی که برحســب ظاهر، جهاد 
ابتدایــی ارزیابــی می‌شــوند، درحقیقــت آن‌هــا نیــز نبــردی دفاعــی بوده‌انــد؛ یعنی 
توطئــه‌ای علیــه جامعــه اســامی وجود داشــته و آن حضــرت، به جهــتِ دفع فتنه 
قطعــی دشــمن و کاهش دادن تعداد کشــته‌های احتمالی، پیش دســتی می‌کردند 
تا از خونریزی و کشتار زیاد مسلمانان ممانعت کنند و جنگ بنی قینقاع نیز شاهد 

ح آن در ادامه، خواهد آمد. همین مدّعاست که شر
کرم     تحقیــق و تتبّع در منایع تاریخی، روشــن می‌ســازد که پــس از هجرت پیامبر ا
)ص( بــه مدینــه و قــدرت یافتن مســلمانان، یهودیان بنی‌قینقــاع موقعیّت خود را 
در خطر دیدند و به همین دلیل، با نشر اشعار توهین‌آمیز، درصدد تضعیف پیامبر 
)ص( و مســلمانان برآمدنــد )ســبحانی، 1385ش: 512(. آن حضــرت بــا یهودیــان 
پیمان صلح بســت و به آنان اجازه داد تا در مدینه بمانند، به شــرط آن‌که کســی را 
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علیه مسلمانان یاری نکنند )واقدی، 1409ق، ج1: 176(؛ امّا بنی‌قینقاع، نخستین 
قبیله از یهود بودند که این پیمان را شکســتند و با مســلمانان، به ســتیز برخاستند 

)رک: واقدی، 1409ق، ج 1: 177؛ ابن هشام، 1412ق، ج 2: 47(.
روایــت مورّخــان دربــاره آغــاز ایــن ماجــرا و شــروع غــزوه بنــی قینقــاع، در مجموع، 

دربردارنده سه مطلب است:  
کــرم )ص( پس از بازگشــت از بــدر، بنی‌قینقاع را در بازارشــان، گِرد آورد   1. پیامبــر ا
و از آنان خواســت که از شکســت قریش، عبرت بگیرند و اســام آورند؛ امّا یهودیان 

درپاسخ گفتند که جنگاور هستند وهمانند قریش، تن به شکست نخواهند داد.
2. زنــی مســلمان، بــه قصــد فــروش شــیر یاخریــد زیــور بــه بــازار بنی‌قینقــاع رفت و 
زرگری یهودی به او اهانت نمود و او را به سُــخره گرفت. مردی مســلمان به یاری 
و پشــتیبانی آن زن شــتافت و یهودی را کُشــت و در ادامه، خودش، به دست دیگر 
کرم )ص( رسید و آن حضرت، آماده  یهودیان کشته شد. خبر این ماجرا به پیامبر ا

پیکار با آنان گردید.
کرم )ص( نــازل گردید، آن حضرت  3. هنگامــی کــه آیه 58 ســوره انفال بــر پیامبر ا
ا تَخَافَنَّ مِــنْ قَوْمٍ خِیانَةً  کی از بنی‌قینقاع، به جنــگ آنان رفت: »وَ إِمَّ بــا اظهــار بیمنا
گر از گروهی بیمِ خیانت داری  خَائِنِینَ«؛ و ا

ْ
هَ لا یحِبُّ ال ی سَوَاءٍ إِنَّ الل�ّ

َ
یهِمْ عَل

َ
فَانْبِذْ إِل

]پیمانشــان را[ بــه سویشــان بینــداز ]تــا طرفیــن[ بطور یکســان ]بدانند کــه پیمان 
گسسته است[، زیرا خدا خائنان را دوست نمی‌دارد..

 ابــن ســعد و ذهبــی، بــه مطلــب اوّل اشــاره نموده‌اند )ابــن ســعد، 1968م، ج 2: 22؛ 
ذهبی، 1410ق، ج 2: 146(؛ ابن هشام و ابن اثیر به مطالب اوّل و دوّم اشاره نموده‌اند 
)ابــن هشــام، 1412ق، ج2: 47؛ ابن اثیــر، 1385ق، ج2: 138(؛ واقدی مطالب دوّم و 
ســوّم را ذکــر نمــوده اســت )واقــدی، 1409ق، ج 1: 176( و طبری و ابــن خلدون نیز با 
تلفیــق مطالــب اوّل و ســوّم معتقدند که پــس از امتناع یهودیان از پذیرش ســخنان 
پیامبر )ص(، این آیه نازل گردیده اســت )طبری، 1982م، ج3: 1362؛ ابن خلدون، 
1363ش، ج2: 432(. ضمناً برخی مفسّــرین همچون طوســی و طبرســی نیز به این 
موضوع اشاره نموده‌اند که آیه یاد شده، در شأن یهود بنی قینقاع، نازل گردیده است 

)طوسی، بی‌تا، ج 5: 146؛ طبرسی،1372ش، ج4: 850(.
   قابــل توجّــه آن‌کــه بــا شکســت بنی‌قینقاع کــه از شــجاع‌ترین گروه اهــل کتاب در 
مدینه بودند، دیگر یهودیان نیز از قدرت پیامبر )ص( ترسیدند و تا مدّتی از تعرّض 
به مسلمانان، دوری نمودند )صلابی، 1428ق: 91(. مسلمانان نیز با شکست آنان، 
اعتماد به نفس بیشتری یافتند و ترس و تردید را کنار گذاشتند )سیّدجعفرمرتضی، 
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1426ق، ج 7: 40(. با اخراج یهودیان بنی قینقاع از مدینه، وحدت سیاسی‌ـ مذهبی 
کثریّــت مدینــه، به دســت مســلمانان افتاد )ســبحانی،  کــم گردیــد و ا در مدینــه حا
1385ش: 516(. با این جنگ، پیامبر )ص( قاطعیّت خود را در امر حکومت نشان 
داد و بر پندار یهودیان که تسامح پیامبر )ص( را ناشی از ترس ایشان می‌دانستند، 
خطّ بطلان کشــید )معروف حســنی، 1416ق: 375(. برخی بر این باورند که غزوه 
بنی‌قینقاع، آزمایشــی برای مردم مدینــه وخصوصاً خزرجیان بود که پایبندی آنان 
به پیامبر )ص( و دین اسلام در برابر پیمان‌های قبیله‌ای سنجیده شود که البته 
در این آزمایش، بیشتر مردم، مگر اندکی همانند عبداللّه بن اُبی، پایبندی خود به 
اســام را نشان دادند )ســلهب، 1426ق: 124(. گفتنی است که عبداللّه بن اُبی، در 
این ماجرا نقشی دوگانه داشت؛ ازسویی ظاهراً یهودیان را به سرکشی و تحصّن در 
حصار تحریک کرده بود و از ســویی دیگر، از پیوســتن به آنان ســرباز می‌زد. او پس 
از اســارت آنــان، از پیامبــر )ص( خواســت که از خــون متّحدانش درگــذرد و بر این 
خواسته، آنچنان پافشاری نمود که پیامبر )ص(، او و یهودیان را لعنت نمود و به 
تبعید آنان حکم داد )واقدی، 1409ق، ج 1: 129(. به نظر می‌رسد که پذیرفتن این 
کرم )ص(، به این دلیل بوده که از سویی، قلب پیروان  درخواست از سوی پیامبر ا
عبــداللّه بــن اُبی، بــه آن حضرت متمایل گردیــده و زمینه همراهی آنــان، با جامعه 
اســامی فراهــم آیــد و از ســویی دیگــر، تــوان جامعه اســامی، تنها صَرف دشــمنان 
اصلــی شــود )ســیّدجعفرمرتضی، 1426ق، ج7: 42(. قابــل ذکــر آن‌کــه از قلعه‌های 
بنی‌قینقاع، سلاح و ابزار زرگری فراوانی، نصیب مسلمانان گردید )واقدی، 1409ق، 
ج 1: 179( و پیامبر)ص(، غنائم بدست آمده را بین اصحاب خویش، تقسیم نمود 

)طبری، 1408ق، ج2: 481؛ مسعودی، بی تا: 207(.

6. تبیین شبهه
 به گفته برخی مورّخان همچون واقدی و طبری و برخی مفسّران همچون طوسی 
ا تَخَافَنَّ مِنْ  و طبرسی، آیه ذیل، در شأنِ یهود بنی قینقاع، نازل گردیده است: »وَ إِمَّ

خَائِنِینَ«)انفال/58(.
ْ
هَ لا یحِبُّ ال ی سَوَاءٍ إِنَّ الل�ّ

َ
یهِمْ عَل

َ
قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِل

ح شــبههٔ )جواز      برخــی از مخالفــان اســام بــا اســتناد به ظاهر آیه یاد شــده، به طر
شکســتن قــرارداد، در صورت ترس خیانت از طــرف کفّار( پرداخته و گمان کرده‌اند 
که ترس و ظن، نسبت به خیانت طرف مقابل، می‌تواند معیار نقض معاهده باشد 
و معتقدند که شــاهد تاریخی آن، جنگ بنی قینقاع اســت؛ چنان‌که پیامبر )ص(، 
گناه یک یهودی در اهانت به یک زن مسلمان و ترس از فتنه احتمالی بنی قینقاع 
را بهانــهٔ حملــه و قتل‌عــام آنــان قــرار داده اســت )رک: ســها، 1393ش: 681( و این 
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پیمــان شــکنی را بــه نوعــی، می‌تــوان بــا اقتدارگرایی، ســتم ورزی و ســلطه جویی 
ایشان، مرتبط دانست.

7. ارزیابی و نقد
کاوی   در پاسخ به شبهه فوق، تحلیل و بررسی تفسیری آیه از جهتِ سبب نزول، وا
دلایــل غــزوه بنی قینقاع، تحلیل ابعــاد تاریخی موضوع و نیــز تبیین ابعاد فرهنگ 
کرم )ص( ضــروری می‌نمایــد که با  نقــض معاهــده در قــرآن کریم و ســیره پیامبــر ا
تحقیق و تتبّع، می‌توان به نکات و دلایل بسیاری، استناد جُست که به اهمّ آنان، 

اشاره می‌گردد.
1. شــبهه اهتمــام پیامبــر )ص( بــر قتل عــام بنی قینقاع و عدم بخشــش و گذشــت 
ایشــان، نســبت به یهودیان، مخالفِ الگوی اخلاقی ایشان در قرآن کریم و سیره آن 
حضرت است؛ چنان‌که قرآن کریم در آیات فراوانی بر رحمت، مهربانی و دلسوزی آن 
حضرت، تصریح نموده است که در این باره، می‌توان به آیاتی همچون: »فَبِمَا رَحْمَةٍ 
وا مِنْ حَوْلِکَ«)آل‌عمران/159(، 

ُ
انْفَضّ

َ
بِ ل

ْ
قَل

ْ
ا غَلِیظَ ال

ً
وْ کنْتَ فَظّ

َ
هُمْ وَ ل

َ
هِ لِنْتَ ل

ّ
مِنَ اللَ

مُؤْمِنِینَ رَئُوفٌ 
ْ
یکمْ بِال

َ
یصٌ عَل مْ حَرِ یهِ ماعَنِتُّ

َ
یزٌ عَل نْفُسِکمْ عَزِ

َ
 مِنْ أ

ٌ
قَدْ جاءَکمْ رَسُول

َ
»ل

قٍ عَظِیمٍ«)قلم/4( اشاره نمود. مضافاً بر این‌که، از 
ُ
ی خُل

َ
عَل

َ
رَحِیمٌ« )توبه/128( و »إِنّکَ ل

برخی روایات، چنین استفاده می‌شود که وفای به عهد در سیره نبوی نیز از اهمّیت 
بالایی برخوردار بوده است؛ چنان‌که در روایتی از امام صادق )ع( در این باره، چنین 
آمده اســت: پیامبر )ص( با مردی قرار گذاشــت که در کنار صخره مشــخّصی منتظر 
او بماند. رسول خدا )ص( به او فرمود: من در اینجا منتظر می‌مانم تا برگردی. پس 
از مدّتــی، حــرارت آفتاب شــدّت یافــت و اصحاب گفتند: ای رســول خــدا! ای کاش، 
به ســایه می‌آمدید تا آفتاب شــما را نیازارد. پیامبر )ص( درخواســت آنان را نپذیرفت 
و فرمــود: مــن بــا آن مرد، در اینجا قرار گذاشــته‌ام و در همین جــا منتظر او می‌مانم و 
چنان‌چــه او نیامــد، خُلف وعده، از طرفِ او خواهد بود )رک: صــدوق، 1385ق، ج 1: 

78؛ مجلسی، 1403ق، ج 16: 293(.
2. دلیــل دیگــر، آن اســت که اصل پایبنــدی به معاهدات و پیمــان نامه‌ها، یکی از 
مهم‌ترین ســفارش‌های قرآن کریم اســت و نقض عهد، از مصادیق فســاد در زمین 
ذینَ 

َّ
که خدای متعال می‌فرماید: »ال و زیانکاری انســان‌ها دانســته شده اســت، آنجا

نْ یوصَلَ وَ یفْسِــدُونَ فیِ 
َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یقْطَعُونَ ما أ ینْقُضُــونَ عَهْــدَ اللَّ

ونَ«)بقره/27(؛ همانانی که پیمان خدا را پس از بستن  خاسِرُ
ْ
ولئِکَ هُمُ ال

ُ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ال

آن می‌شــکنند و آن‌چــه را خــدا به پیوســتنش امر فرمــوده می‌گســلند و در زمین به 
فساد می‌پردازند؛ آنانند که زیانکارانند.
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نْ یوصَــلَ« موصول و مفید 
َ
هُ بِــهِ أ مَرَ اللَّ

َ
 گفتنــی اســت که حــرفِ »ما« در عبارتِ »مــا أ

عموم اســت و شــامل همه پیوندها ازجمله پیوندهای اجتماعی همانندمعاهدات 
رْضِ« 

َ
أ

ْ
می‌شــود )مکارم شیرازی، 1371ش، ج 1: 155( ضمناً عبارتِ »یفْسِدُونَ فیِ ال

عطف تفســیری اســت با این بیان که سبب فســاد در روی زمین، قطع پیوندهایی 
اســت که خداوند متعال، امر به وصل آن‌ها نموده اســت، ازجمله معاهدات: )رک: 
ســیّدقطب، 1408ق، ج 1، 52؛ شــبّر، 1407ق، ج 1: 84؛ فیض کاشــانی، 1415ق، ج1: 
105(؛ بنابرایــن می‌تــوان گفت که از دیــدگاه قرآن کریم، لــزوم پایبندی به معاهده 
بــا هــدف حفظ عدالت وپیشــگیری از فســاد اجتماعی وضع گردیده اســت و نقض 

معاهده، یکی از عوامل مهم فساد بر روی زمین خواهد بود.
3. دلیــل دیگــر، آن اســت کــه اهتمام بــه پایبندی عهــد و پیمان نامــه، در روایات 
کید قرار گرفته است که به جهتِ اختصار مطلب، تنها به سه مورد  فراوانی، مورد تأ

آن، از منابع روایی فریقین، اشاره می‌گردد.
هُ«؛ کســی کــه پایبند عهد و 

َ
کــرم )ص( فرمــود: »لا دِینَ لِمَــنْ لا عَهْدَ ل الــف. پیامبــر ا

پیمــان خویش نیســت، دین ندارد )رک: احمد حنبــل، 1421ق، ج 20: 423؛ ورّام، 
1410ق، ج 2: 226؛ مجلسی، 1403ق، ج 69: 198(.

عُهُودِ«؛ اســاس دین، 
ْ
وَفاءِ بِال

ْ
داءُ الاْمانَةِ وَ ال

َ
یــنِ ا صْلُ الدِّ

َ
ب. امــام علــی )ع( فرمود: »ا

ادای امانت و وفای به عهد است )رک: تمیمی آمدی، 1410ق، ج 1: 94؛ محمّدی 
ری شهری، 1386ش، ج 3: 287(.

فَاجِرِ وَ 
ْ
ل

َ
بَــرِّ وَ ا

ْ
ل

َ
ی ا

َ
مَانَــةِ إِل

َ
أ

ْ
ل
َ
دَاءُ ا

َ
حَــدٍ فی‌ها أ

َ
ج. امــام باقــر )ع( فرمــود: »ثَلاَثَــةٌ لاَ عُذْرَ لِأ

ینِ«؛ ســه چیز اســت  وْ فَاجِرَ
َ
ینِ کانَا أ وَالِدَینِ بَرَّ

ْ
ل

َ
فَاجِرِ وَ بِرُّ ا

ْ
ل

َ
بَرِّ وَ ا

ْ
ل

َ
ی ا

َ
عَهْدِ إِل

ْ
وَفَاءُ بِال

ْ
ل

َ
ا

کــه هیــچ کس دربــاره آنها عذرش پذیرفته نیســت: برگردانــدن امانت به صاحبش 
نیــک باشــد یــا بد، وفای به عهــد با نیک و بــد و نیکی کردن به پــدر و مادر، خوب 
باشند یا بد )رک: کلینی، 1407ق، ج 2: 162؛ بخاری، 1422ق، ج 4: 104؛ حرّعاملی، 

1409ق، ج 19: 71(.
4. نکتــه دیگر، آن اســت که لزوم پایبندی بــه عهد و پیمان، در بین تمامی مردم، 
یک امری فطری است و کمتر واجبی را می‌توان همچون وفای به عهد، مثال آورد 
کید باشــد. چنان‌که  که در میان مردم جهان با تمام اختلافاتشــان، مورد اتّفاق و تأ
امــام علــی )ع( در بخشــی از فرمایشــات خویــش در نامه 53 به ایــن مطلب صریح 
 مَعَ 

ً
یهِ اجْتِمَاعا

َ
شَدُّ عَل

َ
اسُ أ هِ شَیءٌ النَّ یسَ مِنْ فَرَائِضِ الل��

َ
هُ ل

َ
نموده و می‌فرماید: »...فَإِنّ

عُهُودِ...«؛ هیچ یک از واجبات 
ْ
وَفَــاءِ بِال

ْ
تِ آرَائِهِمْ، مِنْ تَعْظِیمِ ال

ُ
هْوَائِهِمْ وَ تَشَــتّ

َ
قِ أ تَفَــرُّ

الهــی هماننــد وفای به عهد نیســت که همــه مردم جهان با تمــام اختلافاتی که در 
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افکار و تمایلات دارند، در آن اتّفاق نظر داشــته باشــند )ســیّدرضی، ترجمه دشتی، 
1384ش: نامه 53(؛ بنابراین می‌توان گفت که معاهدات و پیمان‌ها، از بنیان‌های 
حیــات جامعه انســانی بوده و نقض آن‌ها، تنها با اســتناد بــه گمان ترس خیانت از 

طرف مقابل، اساسِ جامعه انسانی را مختل می‌سازد.
5. بــا توجّه به این‌که برخورد مســلمانان با بنی قینقــاع بدون خونریزی و حتّی رها 
شــدن یــک تیر از ســوی طرفین پایــان پذیرفــت و این‌که برخی همانند ابن هشــام 
در مــورد ایــن حادثــه، از کلمهٔ »غــزوه« اســتفاده نکرده‌اند )ابن هشــام، 1412ق، ج 
2، 47(؛ می‌تــوان دریافــت که حکم یهود بنــی قینقاع نیز همانند یهود بنی نضیر، 
تبعیــد بــوده و نــه قتل‌عــام و کُشــتار و ایــن مطلــب از قرآن کریــم نیز قابــل دریافت 
نْ کتَبَ 

َ
وْ لا أ

َ
اســت، چنان‌که خداوند متعال در آیه 3 ســوره حشــر می‌فرماید: »وَ ل

گر خدا این  ــارِ«؛ و ا آخِــرَةِ عَذابُ النَّ
ْ
هُمْ فیِ ال

َ
نْیــا وَ ل بَهُــمْ فیِ الدُّ

َ
عَذّ

َ
جَــلاءَ ل

ْ
یهِــمُ ال

َ
ــهُ عَل اللَّ

جــای وطــن را بــر آنان مقــرّر نکرده بــود، قطعاً آن‌هــا را در دنیا عــذاب می‌کرد و در 
آخرت ]هم[ عذاب آتش داشــتند. لازم به ذکر اســت که این آیه به اتّفاق مفسّــران، 
در مــورد تبعید یهود بنی نضیر، نازل‌شــده اســت )رک: طبــری، 1412ق، ج 28: 21؛ 
فخر رازی،1420ق، ج29: 501؛ طبرسی،1372ش،ج9: 387؛ آلوسی، 1415ق، ج14: 
233؛ طباطبایــی، 1390ق، ج19: 201(، لیکــن باتوجّــه به مشــابهت جرم بنی نضیر 
و بنــی قینقــاع کــه همانا افســاد فــی‌الارض بدون انجام قتل و ســرقت بوده اســت، 

می‌توان دریافت که حکم آنان نیز در دین اسلام، تبعید خواهد بود.
کرم  6. حکــم تبعیــد یهود از طرف خدا تشــریع شــده اســت و منصرف شــدن پیامبر ا
)ص( از این تصمیم، آن‌هم با اصرار یک منافق )عبدالله ابن اُبی(، هرگز پذیرفتنی 
که قرآن کریم دراین‌باره می‌فرماید: »وَ ماکانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی  نیست؛ چرا
هُ فَقَدْ ضَلَّ 

َ
هَ وَ رَسُــول مْرِهِــمْ وَ مَنْ یعْصِ اللَّ

َ
خِیرَةُ مِنْ أ

ْ
هُــمُ ال

َ
نْ یکونَ ل

َ
 أ

ً
مْــرا

َ
هُ أ

ُ
ــهُ وَ رَسُــول اللَّ

«؛ و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرســد که چون خدا و فرســتاده‌اش به کاری 
ً
ضَلالاً مُبینا

فرمــان دهنــد، برای آنان در کارشــان اختیاری باشــد؛ و هرکس خدا و فرســتاده‌اش را 
نافرمانی کند، قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است )احزاب/36(.

7. توجّــه و دقّــت در مفــاد آیه )انفال/58( روشــن می‌ســازد که این آیــه، خطاب به 
پیامبر )ص( اســت و چنان‌چه دلالت آن بر جواز شکســتن قرارداد در صورت ترس 
از خیانت کفّار صحیح باشد، امتثال آن، برای آن حضرت نیز لازم‌الاجرا بوده است، 
خصوصــا کــه تــرس از خیانت همواره از ســوی طرف‌هــای معاهده با ایشــان وجود 
کرم )ص( در موضوعِ معاهدات برداشــت  داشــته اســت؛ امّا آن‌چه از ســیره پیامبر ا
می‌شــود، برخــافِ ایــن تصــوّر اســت؛ چنان‌کــه پیامبــر )ص(، معاهــده حدیبیّه با 
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مشــرکین عــرب را بــه دلیل ترس نســبت به آنان، نقــض نکرد و در فــرض ترسِ آن 
حضــرت از خیانت دشــمنان، می‌توان بــا صراحت گفت که ترس ایشــان از خیانت 
مشــرکین به‌مراتــب، بیــش از یــک گــروه یهــودی بوده اســت؛ زیــرا آنان نســبت به 
یهــود، از قدرت و تمکّن بیشــتری برخوردار بوده‌انــد؛ ازاین‌رو هیچ روایتی، مبنی بر 
کرم )ص(، گزارش نشــده اســت و بررســی‌های انجام‌شــده توسّط  نقض عهد نبی ا
محقّقین، درباره معاهدات پیامبر )ص(، نشان می‌دهد که آن حضرت، همواره بر 
عهــد و پیمان‌های خویش، پایبند بوده‌انــد )رک: احمدی میانجی، 1419ق: ذیل 

معاهدات پیامبر )ص( با مشرکین و یهود(.
8. گرچــه در ظاهــر آیــه )انفال/58(، اشــاره صریحی به معاهده نشــده اســت؛ امّا از 
لوازم آن، می‌توان دریافت که آیه دلالت بر چگونگی نقض معاهده دارد، چه آن‌که 
یْهِمْ« نیز بیانگر نقض عهد 

َ
لازمه کلمه »خِیانَةً« عهد و پیمان است؛ ازاین‌رو »فَانْبِذْ إِل

اســت؛ امّــا اســتفاده از مصدرِ )خوف( که بیانگر ظن اســت )مصطفــوی، 1368ش، 
ج3: 145(، باعــث گردیــده اســت تــا گمان شــود که ترس و ظن نســبت بــه خیانت 
طــرف مقابــل، می‌توانــد معیار نقــض معاهده باشــد؛ بنابراین برخی از مفسّــران، با 
درک شــبهه یادشــده، ترس در آیه را ترس از قرائنی دانســته‌اند که از آن‌ها نســبت 
به وقوع خیانت طرف مقابل، علم حاصل می‌گردد )رک: فخررازی،1420ق، ج 15: 
497؛ آلوســی، 1415ق، ج 5: 219؛ طباطبایــی، 1390، ج 9: 113؛ مــکارم شــیرازی، 

1371ش، ج 7: 218(.
9. نکته دیگر، آن اســت که آیه )انفال/58(، هیچ دلالتی بر شــبهه یاد شــده ندارد؛ 
زیــرا در مــورد دلالــت آن بــر نقــض معاهده، ســه حالت ذیل متصوّر اســت کــه تنها 
حالت دوّم می‌تواند صحیح باشد: الف( ترس از خیانت، معیار نقض معاهده است 
)نقض پیش‌دستانه ظنّی(. ب( علم به وقوع خیانت )بدون وقوع خیانت(، معیار 
نقــض معاهده اســت )نقض پیش‌دســتانه علمی(. ج( وقوع خیانــت، معیار نقض 
معاهده است )نقض پیشین(. حالت اوّل با شبهه یاد شده تناسب دارد؛ امّا حالت 
دوّم و سوّم، مخالف آن هستند؛ بنابراین آیه شریفه، دلالتی بر جواز نقض معاهده 

بر اساسِ ترسِ ناشی از ظن ندارد )رک: مؤدّب و عزّتی، 1398ش: 32-33(.
10. بررســی جنــگ بنــی قینقــاع نشــان می‌دهد کــه این جنــگ نمی‌تواند شــاهدی 
بــرای شــبهه یاد شــده باشــد، چه این‌که علّت ایــن جنگ، در گناه یــک یهودی در 
اهانت به یک زن مسلمان خلاصه نمی‌شود؛ زیرا در دیگر منابع تاریخی، چنان‌که 
ح آن گذشت، بر پیمان‌شکنی یهود بنی قینقاع پس از جنگ بدر، تصریح‌شده  شر
اســت)رک: واقــدی، 1409ق، ج1: 176؛ ابــن هشــام، 1412ق، ج2: 47(؛ لــذا جنــگ 
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کرم)ص( آغاز گردیده اســت  بنی قینقاع، به دلیل شــورش و دشــمنی یهود با نبی ا
و شــاهد تاریخی یاد شــده، برای شــبهه پیمان‌شــکنی پیامبر )ص(، به دلیل تتبّع 

ناقص، مخدوش خواهد بود.
11. دلیل دیگر، در تبیین و تحلیل ســبب نزول آیه )انفال/58( اســت که دســتاویز 
که انتخاب جنگ بنی قینقاع، به‌عنوان شاهد  ح این شــبهه گردیده اســت، چرا طر
تاریخــی بــرای شــبهه )جــواز شکســتن قــرارداد در صورت تــرس شکســتن از طرف 
کفّــار(، برگرفته از ســبب نزولی اســت که واقــدی به ذکر آن پرداختــه و چنین آورده 
ه )ص(  بیر، قــال: انّ رســول الل�ّ وه بن ز اســت: »فحدّثنــی محمّــد، عــن الزّهری، عن عــر
وا الغشّ، فنال علیه جبرئیل بهذه الایة... قال: فلمّا  لمّا رجع من بدر حســدوا فأظهر
ه )ص( بهذه الایة، حتّی نزلوا علی حکمه«)رک: واقدی،  أنا أخافهم. فســار رســول الل�ّ
1409ق، ج 1: 176(؛ امّا واقعیت آن است که این سبب نزول، قابل‌اعتماد و استناد 
کــه اولاً: ســبب نــزول یــاد شــده مفــرد اســت و تنهــا واقــدی بــه ذکر آن  نیســت، چرا
پرداخته اســت، درحالی‌که این مســئله، ازجمله موضوعاتی است که انگیزه زیادی 
برای نقل آن، وجود داشته است؛ امّا هیچ‌یک از صحابه آن‌ را نقل نکرده‌اند و تنها 
عروه که از تابعین اســت، به نقل آن پرداخته اســت. ثانیاً: روایت مذکور در تعارض 
با اخباری است که توسّط بسیاری از مفسّران فریقین، نقل گردیده و آیه را در شأن 
یهود بنی قریظه )رک: طبری، 1412ق، ج 10: 42؛ ابن عطیه، 1422ق، ج 2، 543؛ 
فخــر رازی،1420ق، ج 15: 498؛ قرطبــی، 1364ش، ج 8: 31؛ ســیوطی، 1404ق، 
ج 3: 191( یــا عمــوم کافــران یهــود و نیز همه اقوام بــا انجام هرگونــه خیانت )رک: 
زمخشــری، 1407ق، ج 2: 231؛ ابن کثیر، 1419ق، ج 4: 69؛ آلوســی، 1415ق، ج 5: 
219؛ ابــن عاشــور، 1420ق، ج 9: 141؛ طباطبایــی، 1390ق، ج 9: 113( دانســته‌اند. 
ثالثاً: بسیاری از بزرگان اهل سنّت، همچون: احمد حنبل، بخاری، مسلم، نسائی، 
دارقطنــی، ابــن جــوزی، ذهبی و ابــن حجر، احادیــث واقدی را متروک دانســته‌اند 

)رک: ابن حجر، 1326ق، ج 9: 366؛ ذهبی، 1382ق، ج 3: 664(.
در جمع‌بنــدی و نتیجــه گیــری مطالــب، می‌توان گفت کــه با ذکر دلایل یاد شــده، 
کنان  به‌روشــنی اثبات گردید که شــبهه وارد شده توسّــط برخی مخالفان، شبهه ‌پرا
و مغرضــان در این‌بــاره، مخــدوش بــوده و اتّهامِ قتل‌عــام، اقتدارگرایی و اســتبداد 

کرم)ص( در جنگ بنی قینقاع، منتفی و مردود است. جویی پیامبر ا
کرم )ص(  ح‌شــده، در تبیین ســیره اجتماعی پیامبر ا در بخش پایانی مباحث مطر
که اخلاق یکی از گســترده‌ترین و مؤثرترین اســباب ارتباط  باید اشــاره نمود، ازآن‌جا
و تعامــل انســان، با جامعه خویش بوده و آن‌چه به انســان کمــک می‌کند تا بتواند 
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موفّقیّت‌هــای زیــادی را در ایــن زمینه کســب نمایــد، بهره‌گیری از الگوی مناســب 
اخلاقــی اســت؛ لــذا از ایــن منظــر، پیامبــر )ص(، عالی‌ترین سرمشــق اخلاقی برای 
که الگو بودن خُلق عظیم نبوی که عامل عمده نفوذ و  دنیای بشــریّت اســت، چرا
محبوبیّت ایشان در بین امّت اسلامی و علّت اساسی موفّقیّت ایشان در نشر دین 
اســام بــوده، مورد تمجید قرآن کریــم قرارگرفته)آل‌عمــران/159( وخداوند متعال، 
ایشان را به داشتن خُلقی عظیم، ستوده است )قلم/4(؛ ازاین‌رو پرداختن به سیره 
عملــی، اجتماعــی و روش اخلاقــی پیامبر )ص( که جنبه الگویــی دارند، از اهمّیّت 
ویژه‌ای برخوردارند. در چگونگی اخلاق اجتماعی آن حضرت، محورهای متعدّدی 
ح‌شده در این جستار،  در گفتار و رفتار، قابل‌بحث است که به‌تناسب مطالب مطر
به‌اختصــار، تنهــا بــه ذکر موضوعاتی همچــون: پایبندی به عهــد و پیمان و مقدّم 

نمودن عفو و گذشت بر انتقام‌جویی و کینه‌توزی، پرداخته خواهد شد.
شایان‌ذکر است که در آموزه‌های دینی، وفای به عهد یکی از نشانه‌های دین‌داری، 
دانســته شــده و به‌اندازه‌ای اهمّیّت دارد که قرآن کریم، یکــی از ویژگی‌های ایمان 
و نیکــوکاری را وفــای به عهد شــمرده )بقره/177( و یکی از شــروط ورود به بهشــت 
کــرم )ص( نیز که  را پایبنــدی بــه عهــد و پیمان دانســته اســت )بقــره/40(. پیامبر ا
پیــام‌آور فرمــان الهی بود، الگــو و آینه تمام نمای عمل به دســتورات و فرمان‌های 
الهــی بــوده اســت؛ ازایــن‌رو آن حضرت، به شــدّت پایبنــد عهد و پیمــان بودند و از 
بدقولــی و پیمان‌شــکنی، منع می‌کردند. پیامبــر )ص( پیمان‌های زیادی با افراد و 
گون می‌بســت که برخی از آن‌ها بســیار مهم و دارای تأثیرات  قبایــل و طوایف گونا
بزرگی بودند؛ ازجمله دو پیمان عقبه که شالوده حکومت اسلامی را تشکیل دادند 
و بعدهــا تأثیــرات بزرگــی برجــای نهادنــد. این پیمان‌ها کــه به روابط مســلمانان با 
مردم مدینه مربوط می‌شد، سرانجام به هجرت مسلمانان و تدوین قانون اساسی 
انجامید )رک: حمیدالله، 1377ش: 75(. گفتنی است که رسول خدا )ص( از همه 
مردمان در پایبندی به عهد و پیمان و وفاداری، جدی‌تر بود و هرگز خلاف پیمان 
و آن‌چه لازمه وفاداری است، عمل نکرد، به‌طوری‌که امام علی )ع( در توصیف آن 
ه«؛ ایشان از همه مردم نسبت به آن‌چه تعهّد  اسَ بِذِمِّ

ّ
وفیَ النَ

َ
حضرت فرمود: »کانَ ا

کرده بود، وفادارتر بود. سیره مدیریّتی پیامبر )ص( نیز بر پایبندی به عهد و پیمان 
اســتوار بــود و آن حضــرت، هرگز خــاف آن عمل نکــرد؛ چنان‌که در عمــرة القضاء، 
طبــق پیمانــی که بســته بود، عمل نمــود و قدمــی از آن تجاوز ننمود )رک: دلشــاد 
تهرانــی، 1373ش: 447-448(. یکــی دیگــر از خصلت‌هــای ارزشــمند اجتماعی، 
عفو و گذشــت اســت. برخورد نرم و مهرآمیز در روابط اجتماعی، بسیار اثرگذار بوده 



187

اع
ینق

ی ق
ن بن

دیا
هو

با ی
رد 

خو
 بر

 در
ص(

م )
کر

بر ا
یام

ی پ
مت

کو
 ح

ش
 رو

ی و
اع

تم
اج

ره 
سی

در 
ی 

رای
ارگ

تد
ه اق

به
ش

ی 
قاد

انت
ی 

لیل
ح

ی ت
یاب

ارز

دوره 6
 شماره 11

 بهمن 1403

و زداینــده بســیاری از کینه‌هــا و آرام‌کننــده طوفانِ مخالفت‌هاســت. خدای متعال 
هُ لایُحِبُّ 

َ
ــهِ إِنّ ی اللَّ

َ
جْرُهُ عَل

َ
حَ فَأ

َ
صْل

َ
هَا فَمَنْ عَفَــا وَأ

ُ
ثْل می‌فرمایــد: »وَ جَزَاؤ سَــیِّئَةٍ سَــیِّئَةٌ مِّ

الِمِیــنَ« )شــوری/40(. در ســیره اجتماعــی پیامبر )ص( نیز مهربانی و ســازش با 
َ

الظّ
مــردم، ویژگــی برجســته آن حضــرت بود و روشــی که باید از ایشــان آموخــت، مدارا 
کــردن بــا مردم و رفتار نمودن با آنان، بر اســاس اخلاق و معیارهای اســامی اســت 
کــرم )ص(، افــزون بــر بیان دســتورات  )رک: مجلســی، 1403ق، ج 75: 291(. نبــی ا
الهــی، در عمــل نیــز مظهــر رحمــت الهــی و اهل گذشــت بودند تــا جایی کــه وقتی 
در مکّــه، بــرای دعوت مردم به خداپرســتی با عکس‌العمل شــدید مواجه گشــت و 
قریشیان از هیچ‌گونه آزار و شکنجه و اهانت، نسبت به ایشان دریغ نورزیدند و او را 
کنش آن حضرت، همچنان  فردی دروغ‌گو، ساحر و مجنون معرّفی می‌کردند؛ امّا وا
هدایت، راهنمایی و دلسوزی نسبت به آنان بود )متّقی هندی، 1409: ح 29883(. 
اهمّیِت این مهرورزی، عفو و گذشت تا بِدان‌جاست که آن حضرت، اُسرای مشرک 
جنــگ بــدر را با شــرطِ باســواد نمــودن ده مســلمان بخشــید و آزاد نمــود و در زمانِ 
فتــح مکّــه، مشــرکان مکّــه را مورد بخشــش قــرار داد و فرمــود: امروز، زمــانِ رحمت 
و مهــرورزی اســت و روزِ کینه‌تــوزی و انتقام‌جویــی نیســت. همچنیــن آن حضرت، 
باوجود نقض عهد بنی قینقاع، هیچ‌گونه خشــونت و کشتار جدّی، نسبت به آنان 
به کار نبرد و همچون گذشته، به‌نوعی، بخشش و گذشت را سرلوحه کار خود قرار 

ح آن، پیش‌تر گذشت. کتفا نمود که شر داد و تنها به تبعید آنان ا

 نتیجه
 در این جســتار، بیان گردید که برخی از مخالفان اســام و شــبهه‌افکنان، با استناد 
ح شــبهاتی پیرامــون اقتدارگرایــی آن حضرت  به‌ظاهــر آیــه ی)انفــال/58(، بــه طر
پرداختــه و چنیــن گمــان کرده‌اند که ترس و ظن، نســبت به خیانــت طرف مقابل، 
می‌توانــد معیــار نقض معاهده باشــد؛ چنان‌که پیامبر )ص(، گنــاه یک یهودی در 
اهانــت بــه یک زن مســلمان و تــرس از فتنه احتمالــی بنی قینقــاع را بهانه حمله و 
قتل‌عام آنان قرار داده و این پیمان‌شکنی را به‌نوعی، با اقتدارگرایی، ستم ورزی و 
کرم  ســلطه‌جویی ایشان، مرتبط دانسته‌اند؛ درحالی‌که دقّت در سیره و منش نبی‌ا
)ص( به‌روشنی اثبات می‌نماید که آن حضرت دارای خُلقی عظیم بوده و همواره 
در تعامــل بــا دیگــران، با عطوفت، رحمــت و مهربانی عمل می‌نمــود و هرگز دارای 
ح‌شده،  خلق تند و منش استبدادی نبود. همچنین با تحلیل و بررسی مسائل مطر
روشــن گردیــد کــه آن‌چــه دربــاره اقتدارگرایــی در روش حکومتی و ســیره اجتماعی 
که  ایشــان، در جنــگ بیــن قینقاع، بیان گردیده، بی‌اســاس و نادرســت اســت، چرا
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برخــورد پیامبــر )ص( و مســلمانان با آنــان، بدون خونریزی و حتّی رها شــدن یک 
تیر از ســوی طرفین، پایان‌یافته اســت. همچنین به تبیین آیات و روایات فراوانی، 
کید بســیاری  پرداختــه شــد کــه بر لــزوم پایبندی بــه معاهــدات و پیمان‌نامه‌ها، تأ
نموده‌انــد. همچنیــن بــه تحلیــل و بررســی گزارش‌هــای تاریخی، پرداخته شــد که 
گویای عدم اقتدارگرایی و وجود استبداد در عملکرد آن حضرت هستند. همچنین 
ح‌شــده در آیه یاد شــده، تــرس از قرائنی اســت که از  بــه اثبــات رســید که ترس مطر
آن‌ها نسبت به وقوع خیانت طرف مقابل، علم و نه ظن حاصل می‌گردد. ضمناً با 
توجّه به مشــابهت جرم بنی قینقاع و بنی نضیر که همانا افســاد فی‌الارض، بدون 
انجام قتل و سرقت بوده است، ثابت گردید که حکم یهودیان بین قینقاع، تبعید 
و نــه قتل‌عــام، بوده اســت. در چگونگی اخــاق اجتماعی آن حضــرت نیز با وجود 
ح‌شده در این جستار،  گون در گفتار و رفتار، به‌تناسب مطالب مطر محورهای گونا
به موضوعاتی همچون پایبندی آن حضرت به عهد و پیمان و مقدّم نمودن عفو 

و گذشت بر انتقام‌جویی و کینه‌توزی، اشاره گردید.
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ابن اثیر جزری، علی بن محمّد، )1385ق(، الکامل فی التاریخ. بیروت: دارصادر.

ابن حبان، ابوحاتم محمّد، )1393ق(، کتاب الثقات، بیروت: موسّسه الکتب الثقافیه.
ابن حجر عسقلانی، احمد بن محمود، )1326ق(، تهذیب التهذیب، هند: مطبعه دائره المعارف النظامیه.

ابن حنبل، احمدبن محمّد، )1421ق(، المسند. بیروت: موسسة الرساله.
ابن خلدون، عبدالرّحمن بن محمّد، )1363ش(،  تاریخ ابن خلدون، تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ابن سعد بغدادی، محمّد، )1968ق(، طبقات الکبری، بیروت: دار صادر.
ابن عاشور، محمّدطاهر، )1420ق(، التّحریر و التّنویر، بیروت: موسّسه التاریخ العربی.

ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبداللّه، )1412ق(، الاستیعاب، تحقیق: محمّدالبجاوی، بیروت: دارالجیل.
ابــن عطیــه، عبدالحق بن غالب، )1422ق(، المحرر الوجیز، تحقیق: محمّد عبدالسّــام، بیروت: دارالکتب 

العلمیه.
ابن فارس، ابی الحســین، )1404ق(، معجم مقاییس اللغه، تحقیق: عبدالسّــام محمّد هارون، قم: مکتب 

الاعلام.
ابن کثیر دمشقی، اسماعیل ابن عمر، )1419ق(، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه.

ابــن منظــور، محمّدبــن مکــرّم، )1414ق(، لســان العــرب، تحقیــق: جمــال الدّیــن میردامــادی، چاپ ســوّم، 
بیروت: دارصادر.

ابن هشام، ابومحمّد عبدالملک، )1412ق(، السیره النبویه، تحقیق: سهیل زکار، بیروت: دارالفکر.
ابوالحمد، عبدالحمید، )1353ش(، مبانی سیاست، تهران: انتشارات توس.

ج اصفهانی، علی بن حسین، )1415ق(، الاغانی، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی. ابوالفر
اســماعیلی، ســیّدمحمّد، )1398ش(، »بررســی و نقد ســه شــبهه در دایره المعــارف لیدن، پیرامــون برخورد 
پیامبــر)ص( بــا اهــل کتــاب«، شــبهه پژوهــی مطالعــات قرآنــی، ســال اوّل، شــماره1، پاییــز و زمســتان 

1398ش، صص161-135. 
احمدی میانجی، علی، )1419ق(، مکاتیب الرسول )ص(، قم: موسّسه علمی فرهنگی دارالحدیث.

آشوری، داریوش، )1374 ش(، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
کبری، ایمان، )1390ش(، »تأمّلی بر دلایل برخورد پیامبر )ص( با یهود مدینه«، پژوهشــنامه تاریخ، ســال  ا

ششم، شماره23، تابستان 1390ش، صص18-1.  
آلوسی، سیّدمحمود، )1415ق(، روح المعانی، بیروت: دارالکتب العلمیه.

آمدی، عبدالواحد بن محمّد تمیمی، )1410ق(، غررالحکم، قم: دارالاعلام الاسلامی.  
بستانى، فؤاد افرام،‏ )1375ش(، فرهنگ ابجدى‏، تهران: انتشارات اسلامی، چاپ دوّم، 

بخاری، محمّد بن اسماعیل، )1422ق(، صحیح بخاری، بیروت: دار النجاه.
بلاذری، احمد بن یحیی، )1417ق(، انساب الاشراف، تحقیق: سهیل زکار، بیروت: دارالفکر.

جواد علی، )1408ق(، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت: دار الساقی.
جوهری، اسماعیل بن حمّاد، )1404ق(، الصّحاح اللّغه، تحقیق: احمد عبدالغفور، بیروت: نشردارالعلم.

حرّ عاملی، محمّد بن الحسن، )1409ق(، وسائل الشیعه، قم: موسّسه آل البیت.
حسنی، هاشم معروف، )1416ق(، سیره المصطفی، بیروت: دار التعارف.

حمیــدالله، محمّــد، )1377ش(، نامه‌هــا و پیمان‌های سیاســی حضرت محمّد )ص( و اســناد صدر اســام، 
مترجم: سیّدمحمّد حسینی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.

خالد، حسن، )1406ق(، مجتمع المدینه قبل الهجره و بعدها، بیروت: دار النهضه العربیه.
دلشــاد تهرانــی، مصطفــی، )1373ش(، ســیره نبــوی، چــاپ اوّل، تهــران: وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، 

سازمان چاپ و نشر
کبر، )1377ش(،  لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. دهخدا، علی ا
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دوگان، ماتیه، )1374ش(، »ســنجش مفهوم مشــروعیّت و اعتماد«، مترجم: پرویز پیران، نشــریه اطلاعات 
سیاسی و اقتصادی، شماره 97-98، صص 10-4.

ذهبی، شمس الدّین، )1382ق(، میزان الاعتدال، بیروت: دارالمعرفه
ذهبی، شمس الدّین، )1410ق(، تاریخ الاسلام، بیروت: دارالکتاب العربی.

راغب اصفهانی، حسین بن محمّد، )1412ق(، مفردات الفاظ قرآن، بیروت: دارالشامیه.
کرم )ص( در برابر فتنه‌های یهودیان مدینه«، نشریه  زمانی محجوب، حبیب، )1393ش(، »راهبرد پیامبر ا

معرفت، سال23، شماره 196، فروردین 1393ش، صص50-39.
زینلــی، بهمــن؛ حســینی کجانی، ســیّد محمّد صــادق، )1397ش(، »مقایســه تحلیلی نحوه انعکاســی غزوه 
بنــی قینقــاع در قــرآن کریم و منابع تاریخی«، تاریخ نگری و تاریخ نگاری، شــماره 21)پیاپی 106(، بهار 

و تابستان 1397ش، صص77-53.
سبحانی، جعفر، )1385ش(، فروغ ابدیت. قم: بوستان کتاب.

سلهب، حسن. )1426ق(، غزوات الرّسول )ص( و سرایاه، بیروت: دار الهادی.
سمهودی، علی بن عبداللّه، )1419ق(، وفاء الوفاء، بیروت: دار الکتب العلمیه.

سها، )1393ش(، نقد قرآن، بی جا: بی نا.
ســیّدباقری، ســیّدکاظم، )1390ش(، »ماهیــت ومؤلفــه های قدرت سیاســی از منظر قرآن کریــم«، فصلنامه 

کتاب نقد، سال13، شماره 59-60، صص 112-67.
سیّدقطب، )1408ق(، فی ظلال القرآن، بیروت: دارالشّروق.

ســیوطی، عبدالرّحمن بن ابی بکر، )1404ق(. الدّرالمنثور، قم: انشــارات کتابخانه آیت اللّه العظمی مرعشــی 
نجفی.

شبّر، عبداللّه، )1407ق(. الجوهر الثمین، چاپ اوّل، کویت: مکتبه الالفین.
شجاعی زند، علیرضا، )1376ش(، »اقتدار در اسلام«‌. فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ‌5، صص 219-207.

شوکانی، بدرالدین، )1414ق(، فتح القدیر، دمشق: دار ابن کثیر.
صدوق، محمّدبن علی ابن بابویه، )1385ق(، علل الشرایع، چاپ اوّل، قم: انتشارات داوری.

صلابی، علی محمّد، )1428ق(، غزوات الرّسول )ص(، قاهره: مؤسسه إقراء.
طباطبایی، سیّد محمّدحسین، )1390ق(، المیزان، بیروت: مؤسّسه الاعلمی للمطبوعات.

طباطبایی، سیّد جواد، )1381ش(، مفهوم ولایت مطلقه، تهران: نشر نگاه معاصر.
طبرسی، فضل بن حسن، )1372ش(، مجمع البیان، تهران: انتشارات ناصرخسرو.

طبری، محمّد بن جریر، )1412ق(، جامع البیان. بیروت: دارالمعرفه.
طبری، محمّد بن جریر، )1408ق(،  تاریخ طبری، بیروت: دارالکتب العلمیه.

طریحی، فخرالدّین، )1375ش(، مجمع البحرین، تهران: چاپ سوّم، نشر مرتضوی. 
طوسی، محمّد بن حسن، )بی‌تا(،  التبیان، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی.

عاملی، سیّدجعفر مرتضی، )1426ق(، الصحیح من سیره النّبی الاعظم، قم: دارالحدیث.
فخر رازی، محمّد بن عمر، )1420ق(، مفاتیح الغیب، چاپ سوّم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

فرهانی منفرد، مهدی، )1375ش(، »بنی قینقاع«، دانشنامه جهان اسلام. بنیاد دایره المعارف اسلامی.
فیض کاشانی، ملامحسن، )1415ق(، الصافی، تصحیح: حسین اعلمی، چاپ دوّم، تهران: مکتبه الصدر،

قرطبی، محمّدبن احمد، )1364ش(، الجامع لاحکام القرآن، تهران: نشر ناصرخسرو.
کلینی، محمّدبن یعقوب، )1407ق(. کافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

لاریجانی، محمّدجواد، )1372ش(،  نقد دینداری و مدرنیسم، تهران: نشراطلاعات.
متّقی هندی، علی بن حسام‌الدین، )1409ق(، کنز العمال، بیروت: موسّسه الرساله.

مجلسی، محمّدباقر، )1403ق(. بحار الانوار، چاپ دوّم، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
محمّــدی ری شــهری، محمــد، )1386ش(، میــزان الحکمــه، مترجــم: حمیدرضــا شــیخی، قــم: موسّســه 

دارالحدیث.
مسعودی، علی بن حسین، )بی‌تا(،  التنبیه و الاشراف، قاهره: چاپ الصاوی.
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مصطفوی، حسن، )1368ش(، التّحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: انشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی.

معلوف، لویس، )1389ش(، المنجد، مترجم: محمّد بندر ریگی، تهران: انتشارات اسلامی.
معین، محمّد، )1371ش(، فرهنگ فارسی معین، تهران: نشر امیرکبیر.

کسفورد. مترجم: حمید احمدی. چاپ اول: نشرمیزان. مک لین، ایان، )1381ش(، فرهنگ علوم سیاسی آ
مکارم شیرازی، ناصر، )1371ش(، تفسیر نمونه، تنظیم: جمعی از فضلاء، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

مؤدّب، ســیّدرضا؛ عزّتی، محمّدرضا، )1398ش(، »نقد و بررســی شــبهات قرآنی جنگ های پیامبر )ص( با 
یهود«، رساله دکتری، دانشگاه قم.

میرشــکاری، جواد، )1396ش(، فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان 
فارسی.

 نــوری زنجانــی، محمّــد اســماعیل، ) 1393ش(، »آیــات مرتبــط بــا رخدادها؛ ســرانجام یهود بنــی قینقاع«، 
نشریه مبلّغان، شماره180، مرداد و شهریور 1393ش، صص 25-17.

واقدی، محمّدبن عمر، )1409ق(، المغازی، قاهره: چاپ افست.
ورّام بن ابی فراس حلّی، مسعود بن عیسی، )1410ق(، تنبیه الخواطر، بیروت: مؤسسه اعلمی للمطبوعات.

وینسنت،‌ اندرو، )1371ش(، نظریه‌های دولت، مترجم: حسین بشیریه. تهران: نشر نی.
یاقوت حموی، ابن عبداللّه، )1416ق(، معجم البلدان، بیروت: دارصادر.
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